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The verse, "Their light will proceed before them and to their right", 
found in Surah Al-Hadid and Surah At-Tahrim, is among the 
profound Quranic verses that depict the state of believers in the 
Hereafter and their guiding light. This research conducts a 
comparative analysis of the opinions of Shi'a and Sunni 
commentators regarding this verse. The primary objectives are to 
investigate the exegetical foundations, the evidence and sources 
cited by commentators, and the points of convergence and 
divergence in their views concerning the nature of this "light" and 
the meaning of the phrases "before them" and "to their right". 
Commentators have proposed various interpretations for this light, 
including: the manifestation of righteous deeds and firm faith, 
divine guidance and luminous knowledge, or a tangible light that 
guides the believers on the Day of Judgment. Furthermore, this 
study examines the distinctions and similarities in the contextual 
application of this verse within Surahs Al-Hadid and At-Tahrim. By 
classifying and comparing these interpretations, this article seeks to 
provide a more comprehensive understanding of the dimensions of 
this verse and the richness of the Islamic exegetical tradition. 
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 چكيده فارسي 
 

ها و از   ها از پيشاپيش آن    نور آن «،  »وبِأيَمانهِم أَيديهِم بينَيسعى  نوُرهم  «آيه شريفه   
از جملـه آيـات پرمغـز    ، )٨:  و تحـريم ١٢: حديد(»  سوى راستشان در حركت است   

. دهد گر آنان ارائه مي قرآن است كه تصويري از حال مؤمنان در قيامت و نور هدايت    
 شيعه و سـني پيرامـون ايـن آيـه     تحليل تطبيقي اقوال مفسراناين پژوهش به    

هـا و    ادلـه و مـستندات و نيـز تفـاوت    هاي تفسيري، هدف، بررسي ريشه. پردازد  مي
 أَيـديهِم  بـينَ «هاي مختلف دربـاره چيـستي ايـن نـور و معنـاي                اشتراكات ديدگاه 

هِمانمَبِأيانـد؛ از جملـه       مفسران، تعابير گوناگوني براي ايـن نـور ارائـه داده          . است» و
ي حقيقي كه تجلي اعمال صالح و ايمان راسخ، هدايت الهي و معرفت نوراني، يا نور     

همچنين، وجوه تمايز و تـشابه كـاربرد ايـن    . كند مؤمنان را در محشر راهنمايي مي   
آيه در دو سوره حديد و تحريم و ارتباط آن با سياق آيات مورد بررسي قرار گرفتـه          

تـر از   دنبال ارائه دركي جامع بندي و مقايسه اين تفاسير، به       اين مقاله با طبقه   . است
 .ناي ميراث تفسيري اسلام استابعاد اين آيه و غ

: افتي درخيتار
١٨/٠٣/١٤٠٤ 
: بازنگري خيتار
٢٢/٠٤/١٤٠٤  
: رشي پذخيتار
٢٠/٠٦/١٤٠٤  
 :انتشار خيتار
١٤/٠٨/١٤٠٤  
 

  

   واژگان كليدي

  . نور مؤمنان ويسعي نورهم، سوره حديد، سوره تحريم، تفسير قرآن، اقوال مفسران
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  مقدمه
در اين ميـان،    . است  و تدبر براي مؤمنان و محققان        بخش  بع الهام آيات قرآن كريم، همواره من    

نُـورهم  «  عبـارت .دارنـد اي   و گستردگي تفاسير، جايگاه ويـژه معناي ژرفدليل  برخي آيات به  
ها و از سـوى راستـشان در حركـت           ها از پيشاپيش آن    نور آن « »وبِأَيمانهِم أَيديهِم بينَيسعى  

 آيـات   قبيـل ذكر شده است، از اين) ٨آيه  (و تحريم   ) ١٢آيه  (هاي حديد     سوره، كه در    »است
حال پرمغز، تصويري دلنشين از حال مؤمنان در قيامت ارائـه         اين عبارت كوتاه و درعين    . است
 .هاي محشر است دهد؛ نوري كه راهگشاي آنان در تاريكي مي

 »وبِأَيمـانهِم  أَيـديهِم  بينَ«يق گيرد؟ و معناي دق اما اين نور چيست؟ از كجا سرچشمه مي       
شود؟ مفسران بزرگ قرآن، از صدر اسلام تـاكنون،       چه ابعادي را شامل مي     »از پيش رويشان  «

هر يك از اين اقوال    . اند   انجام داده  معناي حقيقي آيات    دستيابي به شماري براي     هاي بي   تلاش
اي از اسرار ايـن   تي عرفاني، پرده از گوشهتفسيري، با اتكا به مباني كلامي، حديثي، لغوي و ح 

تواند تجلي اعمال صالح و ايمان راسخ مؤمنـان باشـد        از ديدگاهي، اين نور مي    . اند  آيه برداشته 
ديگـر، برخـي مفـسران آن را       ازسوي. شود  كه در قيامت به شكل نور مادي و معنوي ظاهر مي          

در دنيا كسب شـده و در آخـرت نمـود        دانند كه     اي به هدايت الهي و معرفت نوراني مي         اشاره
هايي پيرامون تفاوت و شباهت كاربرد اين آيه در دو سوره حديد      همچنين، بحث . كند  پيدا مي 

  .ها مطرح شده است و تحريم و ارتباط آن با فضاي كلي اين سوره
: شـود  هـا اشـاره مـي    در زمينه نور مقالات متعددي نگاشته شده است كه به تعدادي از آن 

تفـسير  «، )١٣٩٣قاريـان و مجـد فقيهـي،       (»  صـف  ٨شناسي نوراالله با تأكيد بر آيـه          مصداق«
رابطه نور حقيقي و نور مادي براساس قاعده حقيقـت          «،  )١٣٩٥محمودي،  (» تطبيقي آيه نور  

). ١٣٩٩واعظي و جـدي،     (» بازخواني مفهوم نور در قرآن كريم     «و  ) ١٣٩٧بابايي،  (» و رقيقت 
 .  مفهوم و مصاديق نور پرداخته استطور خاص به اين مقالات به

 شيعه و سـني در خـصوص   اقوال مفسرانمقاله حاضر با هدف تحليل و بررسي تطبيقي    
در ايـن تحليـل، تـلاش       .  نگاشـته شـده اسـت      »وبِأَيمـانهِم  أَيديهِم بينَنوُرهم يسعى   « عبارت

يري هر قول، ادله و مستندات آن هاي تفس   هاي مختلف، ريشه    بندي ديدگاه   شود تا با طبقه     مي
 ارائـه  عبـارت ها و اشتراكات ميان تفاسير گوناگون، تصويري جـامع از ابعـاد ايـن                و نيز تفاوت  

منـدي    تر كـلام وحـي و بهـره         اميد است اين پژوهش، گامي مؤثر در راستاي فهم عميق         . شود
 .هاي تفسيري قرآن كريم باشد بيشتر از گنجينه
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 هاي تحقيق پرسش
 ى   « در آيه هاي اصلي مفسران شيعه و سني درباره چيستي نور            ديدگاهعسي مهنَنوُريب 

يهِمدأَي هِمانمبِأَيدر سوره حديد چيست؟» و 
 ى   «در آيه   هاي اصلي مفسران شيعه و سني درباره چيستي نور            ديدگاهعسي مهنَنوُريب 

يهِمدأَي هِمانمبِأَيچيست؟در سوره تحريم» و  
  هايي ميان تفاسير اين آيه در دو سوره حديـد و تحـريم وجـود                ها و شباهت    چه تفاوت

 دارد؟
  

 قروش تحقي
اطلاعات مورد نيـاز بـا اسـتفاده از روش    . تحليلي و تطبيقي است ـ اين پژوهش از نوع توصيفي    

ي سـنت، كتـب حـديثي و لغـو     اي و با مراجعه به كتب تفسيري معتبر شـيعه و اهـل     كتابخانه
براي تحليل اطلاعات، از روش تحليل محتـوا و تحليـل تطبيقـي اسـتفاده     . اند آوري شده  جمع

  .ها استخراج شود ها و اشتراكات آن هاي مختلف مفسران مقايسه و تفاوت شده است تا ديدگاه
  

  بررسي لغوي نور
 اضـطراب و . كنـد  معناي روشنايي و چيزي كه به ديـدن كمـك مـي            عربي است به  » نور«واژه  

اندكي سرعت حركت، تحقق و ظهور در موجـودات از عـوالم، بـا طبقـات متنـوعش و در هـر              
ف /٣ ق، ج   ١٤١٤  ؛ فراهيـدي،  ٦٢٩، ص   ٢ق، ج   ١٤٠٥فيومي،  (حسب آن آمده است       طبقه به 

؛ رازي ٨٢٧ ق، ص ١٤١٢؛ راغــب اصــفهاني، ٨٣٩ف ص /٢ق، ج ١٤٠٧؛ جــوهري، ١٨٥١ص 
تـوان    معـاني ذكـر شـده مـي         با توجه بـه   ). نور، ذيل واژه    ١٣٧١ و مصطفوي،    ٩٧٩، ص   ١٣٨٧

  .نتيجه گرفت كه معناي اصلي نور، روشنايي است
  

  معناي اصطلاحي
اگر در جهان هستي چيزي باشد كه به شـرح و تعريـف آن نيـازي            . نياز از تعريف است     نور بي 

نيست و ظاهر است، چيزي ظاهرتر از نور نيـست؛ بنـابراين چيـزي وجـود نـدارد كـه از نـور                      
ظاهر بودن ملاك نورانيت اسـت؛    ). ١٠٦، ص   ٢، ج ١٣٧٥سهروردي،  (نيازتر از تعريف باشد       بي
»   رِهغَيظْهرُِ لالْم هرُ بِذاتهمـان،  (كنـد    اي است كه شيخ اشراق براي نور بيان مـي           ضابطه» الظّاه

 ).١١٧ص 
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ر و  لحـاظ اعتبـا     دانـد و تفـاوت آن را بـه          صدرالدين شيرازي نور را يك حقيقت واحد مـي        
آلوسـي نـور را چيـزي    ). ٣٥٦، ص ٤، ج ١٣٦٥شـيرازي،  (دانـد و نـه مـصداق آن          مفهوم مـي  

، ص ٩ ق، ج ١٤١٥حـسيني آلوسـي بغـدادي،    (شود  واسطه آن آشكار مي داند كه اشياء به    مي
٣٥٧.(  

  
  ها و تحليل اقوال مفسران يافته

ر دو سوره حديد و تحريم به تصوير كشيده شـده        د» وبِأَيمانهِم أَيديهِم بينَنوُرهم يسعى   «آيه  
تفـصيل مـورد     اند كه در ادامه به مفسران اقوال متعددي را در تفسير اين آيه بيان كرده       . است

 .گيرند بررسي قرار مي
  

  در سوره حديد ١٢ تبيين آيه
ينَ   نـُورهم  يـسعى يوم تَـرَى المْـؤمْنينَ والْمؤمْنـَات      «: فرمايد   سوره حديد مي   ١٢ آيه شريفه   بـ

 هِمانمبِأَيو يهِمدبيني كه نورشـان پـيش رويـشان و       روزي كه مردان و زنان مؤمن را مي       « »...أَي
 ....)كند در سمت راستشان حركت مي

  
 چيستي نور

سوي بهشت بـر   قتاده معتقد است كه اين نور، راهنما و دليل مؤمنان به :هدايت و راهنمايي
هـا را راهنمـايي و    كنـد كـه نـور مؤمنـان آن     ضحاك نيز بيان مـي  .ز قيامت استصراط در رو
 ).٢١٩، ص ٢٤  ، ج ق٥٤٨طبرسي،  (كند هدايت مي

 .دانـد  تفسير نمونه اين نور را تجسم نـور ايمـان و اعمـال صـالح مـي      :تجسم اعمال و ايمان 
، ١٣٧١مكـارم،  ( شود صورت ظلمت مجسم مي صورت روشنايي و نور ظاهري و كفر به   ايمان به 

ها را از ايمـان و اعمـالي ماننـد صـدقات، زكـات،       عزه عبدالسلام هم نور آن ). ٢٩٢، ص   ٢٤  ج
دانـد   خاطر ايمانشان در دنيا و تصديقشان نـسبت بـه پـاداش آخـرت مـي      هاي نيكو و يا به      راه

 ).٢٦٣، ص ٢  ، ج ق٦٦٠،  عبدالعزيزبن عبدالسلام(
گويد كـه نـور بـه مؤمنـان بـه انـدازه           بن مسعود مي   عبداالله :نور حقيقي با درجات متفاوت    

تواند بـه بزرگـي كـوه، نخـل، يـا مـردي ايـستاده باشـد و          اين نور مي .شود اعمالشان داده مي
قتـاده   .شود ت است كه گاهي خاموش و گاهي روشن ميصكمترين آن نوري بر سر انگشت ش
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ا صـنعا را روشـن كنـد، يـا فقـط      تواند مسافتي بين عدن ت    كند كه نور مؤمن مي      نيز اشاره مي  
، ٦  ، ج ق٥٤٨طبرسـي،   ؛٢١٩، ص ٢٤  ، ج ق٥٤٧طبرسـي،  ( مـشخص كنـد     جاي دو قدم را   

ــري، ٢٣٩ص  ــن ؛١٢٩، ص ٢٧  ، ج ق١٤١٢؛ طب ــي اب ــاتم،  اب  ؛٣٣٣٧، ص ١٠  ، ج ق١٤١٩ح
تفـسير قمـي نيـز     ).٢٠، ص ١٩  ، ج ق٥٥٦، ابوالفتوح رازى و٢٠٨، ص ٦   ج ق،٣٦٠طبراني، 

 ).٣٥١، ص ٢  ، ج١٣٦٣قمي،  (داند سيم نور را براساس ميزان ايمان در روز قيامت مياين تق
 را قرآن، يـا  »نور«برخي مفسران از جمله طبراني و ثعلبي، منظور از  :قرآن، ايمان و طاعت
 كننـد  هـا در آن حركـت مـي       دانند كه براي مؤمنـان ظـاهر شـده و آن            نور ايمان و طاعت مي    

 ).٢٣٧، ص ٩   ج ق،٤٢٧،   ثعلبى و٢٠٨، ص ٦   ج ق،٣٦٠طبراني،(
الإشارات به نور توحيد، معرفـت و ايمـان و انـواري كـه      فيلطا :نور توحيد، معرفت و ايمان

، ص ٣  ، ج ق ٤٦٥،   قـشيرى  (كنـد    اشاره مـي   ،دهد  خداوند در آن روز به مؤمنان اختصاص مي       
: توان چنين برداشت كرد ه مي طور خلاص   كند كه به    امامه ذكر مي    سيوطي روايتي از ابي   ). ٦٠٨

بعضي نـور كامـل دارنـد، بعـضي     . ها دارد نور مؤمنان در قيامت بستگي به ايمان و عملكرد آن     
. ماننـد  فقط نوري جزئي در پاها و سرهايشان و بعضي ديگر هيچ نوري ندارند و در تاريكي مي       

دهنـده   امـت، نـشان  اين نور، نماد شرافت، مقام و ميزان ايمـان فـرد اسـت و تفـاوت آن در قي      
 ).١٧٣، ص ٦  ، ج ق٩١١،  سيوطى(تفاوت در درجات مؤمنين است 

  
 )پيش رويشان و در سمت راستشان (»بينَ أَيديهمِ و بِأَيمانهِم«معناي 
  هاسـت   كنـد كـه نـور مؤمنـان در جلـو و پـيش روي آن                 ضحاك بيـان مـي     :پيش رو 

 ).٢١٩، ص ٢٤  ، ج ق٥٤٨طبرسي، (
    ضـحاك و مقاتـل و نيـز مفـسران ديگـري همچـون              : )ل و كتب  اعما(سمت راست

معنـاي پرونـده اعمالـشان اسـت كـه          بـه  »بايمـانهم «عباس و طبراني معتقدند كه       ابن
كـه    دليـل ايـن  ).٢١٩، ص   ٢٤  ، ج  ق ٥٤٨طبرسـي،   (شـود    دست راستشان داده مي    به

هاى   اين است كه نامه    ،كند سرعت حركت مى   نورشان پيش رو و در سمت راستشان به       
،  ق ٥٤٨طبرسـي،    (دهد دهند و در دو سو نور مى       ها مى  عملشان را از اين دوسو به آن      

 معتقد است كـه     الميزانمفسر  ). ٤٧٥، ص   ٤  ، ج  ق ١٤٠٧زمخشري،    و ٢٣٩، ص   ٦  ج
آيد نور ايمان باشد و نور دست راستشان    نورى كه در پيش روى آنان به حركت در مى         

  ).٥٦٥، ص ١٩  ، ج ق١٤٩٢طباطبايي،  (نور عمل باشد
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دهد كه نور سمت راسـت، نـوري باشـد كـه از اعمـال              نيز اين احتمال را مي     تفسير نمونه 
جهات ). ٣٢٩، ص   ٢٣  ، ج ١٣٧١مكارم،   (سازد  خيزد و اطرافشان را روشن مي       ها برمي   نيك آن 

 احتمـالاً  مورد اشاره در آيه حكايت از دو نور دارد يكـي سـمت راسـت و ديگـري پـيش رو، و       
و نورشـان     كه صورت نورانى دارنـد     »گروه مقربان «است؛  ره به دو گروه مختلف از مؤمنان        اشا

 زيـرا   قـرار دارد؛    در سمت راسـت    شان كه نور  »اليمين اصحاب « و استحركت  در  ها    آن مقابل
  احتمـال .ايجـاد شـده اسـت   شـود، و نـور از آن    هـا داده مـى   دست راست آن نامه اعمالشان به  

 كه هر دو اشاره به يك گروه است و نور يمين كنايه از نورى اسـت كـه     نيز وجود دارد   ديگري
، ٢٣  ، ج١٣٧١مكـارم،   (سـازد  ها را روشن مى خيزد و تمام اطراف آن ها برمى  از اعمال نيك آن   

 ).٣٣٠ص 
هـاي    بـر دسـت   «معنـاي     را بـه   »بِأَيمـانهِم « در   »ب «برخي نحويـان بـصره حـرف      

ــشان ــي»راست ــ  م ــري، (د دانن ــده.)١٢٩، ص ٢٧  ، ج ق١٤١٢طب ــارت   ع اي عب
»هِممانبـن    انـد و سـهل      قرائت كـرده  ) دست راست (» يمين«صورت جمع     را به » بِأَي

عبـارت   اند، كـه عطـف بـه    با كسر الف قرائت كرده» بِإِيمانهِم« آن را  ابوحياةسعد و   

» يهِمدنَ أَييسـبب   هم پـيش رويـشان اسـت، و هـم بـه     «: است؛ گويا گفته شده  » ب
 ).٢٦٢، ص ٥  ، ج ق٥٤٢عطيه،  ابن(» ايمانشان

ينَ أَيـديهِم وبِأَيمـانهِم     «انـد كـه تعبيـر         برخي مفسران گفته   :تعبير مجازي و احاطه     »بـ
صورت مجازي به تمام جوانب مؤمنان اشاره داشـته باشـد و نـور تمـام اطـراف            ممكن است به  

اين نوري است كه به مـردان و زنـان   ). ٢٣٧، ص ٩   ق، ج٤٢٧،  ثعلبى (كند ها را احاطه مي  آن
كنند و نـور در پـيش    ها حركت مي شود و داراي پرتوهايي است كه در ميان آن مؤمن داده مي 

  ). ٥٣٧، ص ٣  ، ج ق٤٦٥،  قشيرى(كند  دود و تمام جهاتشان را احاطه مي ها مي روي آن
، )و در دسـت راستـشان   (»و بِأَيمـانهِم «در مورد عبارت : شرافت و افتخار جهت راست 

» و عـن أيمـانهم  «معني آن   : اند  بعضي از مفسرين گفته   . نظر وجود دارد    ميان مفسران اختلاف  
دليـل شـرافت آن، مخـصوص       است؛ گويا خداوند ذكر جهت راست را به       ) و از طرف راستشان   (

 . »و در تمام جهاتشان«: گردانيده و اين عبارت جايگزين اين شده كه بگويد
و در دسـت راستـشان،      (» بالرحمـة و بِأَيمانهِم كتـبهم     «معني آن   : اند  فتهاي گ   عده

نظر جمهور مفسرين اين است كه نورشـان      . باشد  مي) هايشان با رحمت است     كتاب
اي كه از اصل نـور منبـسط شـده     كند؛ يعني روشنايي  در پيش رويشان حركت مي    
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 همـان چيـزي اسـت كـه در آن           اصل و منشأ آن نور است و      » و بِأَيمانهِم «است، و   
  ).٢٦٢، ص ٥  ، ج ق٥٤٢عطيه،  ابن(ور است  شعله

گيرد، چـه راسـت و    ها تمام جهاتشان را فرامي گويند منظور اين است كه نور آن     برخي مي 
شـود، و     شامل راست و چپ مـي     ) در پيش رويشان  (» بينَ أَيديهِم «: توان گفت   يا مي . چه چپ 
عنـوان شـرافت و افتخـار اشـاره      جهت راست بـه  به) و با دست راستشان  (» و بِأَيمانهِم «عبارت  

گويـد عاصـي    حزم وجـود دارد كـه مـي    گفته شده است كه در اين آيه ردي بر ابن    . شده است 
ايمـان و اعمـال   (گيرد؛ زيرا خداوند صرفاً وصـف   نامه عمل خود را با دست چپ مي  ) گناهكار(

، ص ٤  ، ج ق٦٣٨عربـي،   ابن(ت راست قرار داده است را موجب گرفتن نامه عمل با دس      ) نيك
١٦٠.(  

معنـاي ايـن اسـت كـه نـور مؤمنـان در               بـه » يسعى نوُرهم بينَ أَيـديهِم    «: مسير حركت 
كند و مسير اهل بهشت سمت راسـت و پـيش رو اسـت؛ يعنـي          مسيرهاي مختلف حركت مي   

 سـر  يعنـي چـپ و پـشت   راست و سمت امام و مسير اهل دوزخ سـمت چـپ و پـشت اسـت؛            
 ).١٦١، ص ١٠  ، ج ق٥٣٠،  ميبدى(

نـور  ) بـينَ أَيـديهِم  (دهد كـه نـور پـيش رو        احتمال مي  الدرر درج :نور ايمان و نور عمل    
، ٢  ، ج ق١٤٣٠،  جرجـانى (د نور اعمـال صـالح باش ـ  ) بِأَيمانهِم(ايمان باشد و نور سمت راست       

نور اعمال مقبول است »  نوُرهم بينَ أَيديهِم   يسعى« گفته شده است     ايجازالبياندر  ). ٦١٩ص  
»هِمانمبِأَينيـشابوري،  (سبب انفاق با دست راسـت عايدشـان شـده اسـت         نوري است كه به   » و

  ). ٨٠٤، ص ٢  ، ج ق١٤١٥
؛ دهنـد  هـا بـشارت بهـشت مـي      با مؤمنان بـه آن ملاقاتفرشتگان با  :بشارت فرشتگان

انـد جملـه    اي از مفسران گفته     عده. ب چه كسي است مورد اختلاف است      كه بشارت از جان     اين
»شرْاَكُمشـود؛ يعنـي از       تا آخرش، مقول قولي محذوف است و تقدير آن، به آنان گفته مـي             » ب

شـنوند كـه    گوينـد، يـا كلامـي مـي     شود، يا فرشتگان آن را مـي   جانب قدس به آنان گفته مي     
، ٢٧  ، ج ق١٤٢٠عاشـور،   ابـن (د كه از جانب قدس است      دانن  كند و مي    خداوند آن را خلق مي    

 ).٣٤٤ص 
  

 :)شتابد مي (»يسعى«مفهوم 
 براي نور، اشاره به شـتاب مؤمنـان       »سعي و دويدن  «كند كه تعبير به        بيان مي  تفسير الميزان 

 گـردد  تـر مـي   سوي درجات بهشت است و هر لحظه درجات و مقامات قرب برايشان روشـن        به
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 ).٢٧٣، ص ١٩  ، ج ق١٤٠٢طباطبايي، (
دانـد، بلكـه     نيز حركت سريع نور را جداي از حركت سريع خود مؤمنان نمـي تفسير نمونه 

  ).٣٣٠، ص ٢٣  ، ج١٣٧١مكارم،  (سوي بهشت است دال بر شتاب مؤمنان در راه محشر به
اي ديگر از مفسران عبارت يسعي را نشان از استقامت مؤمنـان در صـراط مـستقيم و              عده

در مقابــل يــسعي، گــروه ديگــري از مؤمنــان . داننــد االله مــي هــا بــه توحيــد و وجــه توجــه آن
اليمين هستند كه در مقـام قلـب و يقـين قـرار      ها از اصحاب   اند، و آن    ناميده شده » متأخرين«

 ).٣٢٠، ص ٢   ج ق،٦٣٨عربي،  ابن(دارند 
  

  در سوره تحريم ٨ تبيين آيه
  وم لَا يخزْيِ اللَّه النَّبِي والَّذينَ آمنُوا معه نوُرهم يـسعى ي«: فرمايد  سوره تحريم مي  ٨آيه شريفه   

روزي « »ء قَـديرٌ   كُـلِّ شَـي   بينَ أَيديهِم وبِأَيمانهِم يقوُلوُنَ ربنا أتَْمم لَنا نوُرنا واغفْرْ لَنا إِنَّك على  
كند، نورشان پـيش رويـشان و        ان آوردند، خوار نمي   كه خداوند پيامبر و كساني را كه با او ايم         

گويند پروردگارا، نور ما را كامل كن و ما را بيـامرز كـه    مي. كند در سمت راستشان حركت مي   
 .»تو بر هر كاري قادري

  
 ارتباط با سوره حديد

انـد كـه تفـسير ايـن      ، تـصريح كـرده  الجامع جوامع و البيان مجمعبسياري از مفسران، از جمله    
 .ش از آيه در سوره تحريم همانند تفسير آن در سوره حديد است و نيازي به تكرار نيستبخ

 .كند  نيز به مشابهت اين مضمون در دو سوره اشاره ميتفسير الميزان
  

 نكات اضافي و اقوال خاص در سوره تحريم
 معيت با پيامبر: ـ  «كند كـه قيـد    كيد ميأ تتفسير الميزان  عنُـوا مينَ آمذ و  (»هوالَّـ

دهنده اين است كـه صـرف ايمـان در دنيـا كـافي       نشان) كساني كه با او ايمان آوردند    
نيست، بلكه بايد ملازم پيامبر باشند و از او بـه تمـام معنـا اطاعـت كننـد و مخالفـت              

 ).٥٦٥، ص ١٩  ، ج١٤٠٢طباطبايي،  (نورزند
 نقش ائمه: امام صادق يشوايان مؤمنان اند كه در روز قيامت، امامان و پ فرموده

 كنند تا ايشان را در منازلـشان در بهـشت وارد نماينـد              در جلو و كنار آنان حركت مي      
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 »بِأَيمـانهِم «، فرات كوفي تفسيردر روايتي ديگر از ). ٣٦٥، ص ٦   ج  ق، ٥٤٨طبرسي،  (
و  و ايــشان بــه حجــره حــسن و حــسين محمــد بــه چنــگ زدن بــه حجــره آل

 براي ورود به بهشت عدن تفـسير شـده اسـت     االله لبه حجره رسو   اميرالمؤمنين
 ).٤٦٨ ص  ق،١٤١٠كوفي، (

  نا(درخواست اتمام نورلَنا نوُر منا أَتْمبر(: 
o            كننـد  مؤمنان اين درخواست را پـس از خـاموش شـدن نـور منافقـان مطـرح مـي 

 ).٤٧٥، ص ٤  ، ج ق١٤٠٧زمخشري،   و١٦١، ص ١٠  ، ج١٣٧١ميبدي، (
o    هـا از بـاب      كند، اما آن    ت كه خداوند نور مؤمنان را كامل مي       حسن بصري گفته اس

بـراي امـت      همانند طلب آمرزش پيـامبر     ؛تقرب به خدا اين درخواست را دارند      
 ).٣٦٥، ص ٦  ، ج ق٥٤٨طبرسي،  (خود

o    كند كه در روز قيامت به هر كس براساس نـام و اعمـالش             يزيدبن شجره اشاره مي
 ، ج ق١٤١٢طبـري،   (كنند و برخـي خيـر   افت ميشود؛ برخي نور دري  نور داده مي  

 ).١٠٩، ص ٢٨ 
o     ٦  ، ج ق٥٤٨طبرسـي،   (شود  درخواست شامل پوشاندن گناهان و آمرزش نيز مي ،

 ).٢٩٢، ص ٢٤  ، ج١٣٧١مكارم،   و٣٦٥ص 
o الـدرر  درج .خواهند كه نورشان تا عبور از صراط خـاموش نـشود   مؤمنان از خدا مي 

،  ق١٤٣٠جرجـاني، (د دان ري نور تا رسيدن به مقصد مينيز اين دعا را براي ماندگا     
 ).٦١٩، ص ٢  ج
o           ج ق٥٤٨طبرسـي،  (  يعنى موفق بدار ما را براى طاعتى كه آن سـبب نـور اسـت ، 

 ).١٥٣، ص ٢٥ 
 فرمودند كه در روز قيامت، امت خـود         پيامبر اكرم  :شناسايي امت توسط پيامبر   

هاي اعمـال بـا دسـت راسـت، سيمايـشان و       نامههايي چون اثر وضو، گرفتن     را از طريق نشانه   
، ١٠  ، ج ق١٤١٩حـاتم،   ابـي  ابـن (د كنن ـ كند، شناسايي مي نوري كه پيش رويشان حركت مي     

 ).١٧٣، ص ٦  ، ج ق٩١١،  طىسيو  و٣٣٣٧ص 
  

 گيري از اقوال در دو سوره تحليل تطبيقي و نتيجه
 :شود توجهي مشاهده مي راق قابلبا بررسي اقوال مفسران در هر دو سوره، نقاط اشتراك و افت
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 :نقاط اشتراك
  اعمـال صـالح و هـدايت الهـي مـرتبط            ،غالب مفسران، نور را به ايمـان      : چيستي نور 

 .يابد و راهنماي مؤمنان است دانند كه در قيامت تجسم مي مي
 و ، اعتقـاد توافق بر اين اسـت كـه نـور مؤمنـان براسـاس ميـزان ايمـان        :درجات نور 

 است و درجات مختلفي دارد، از نوري شبيه كـوه تـا نـوري بـر سـر         اعمالشان متفاوت 
 .تصانگشت ش

 »هِمانممعناي دريافت  بسياري از مفسران اين عبارت را به : در سمت راستشان»بِأَي
 .دانند كه نشانه سعادت و رستگاري است نامه اعمال در دست راست مي

 »ىعسسـوي بهـشت و درجـات عـالي      بـه اين واژه به شتاب مؤمنان  :)شتابد مي (»ي
 .اشاره دارد

  
 :هاي ظريف نقاط افتراق و تفاوت

 مخاطب و سياق آيه: 
o     اشـاره دارد و تـصويري   »مـؤمنين و مؤمنـات  «صورت كلي به   در سوره حديد، آيه به 

 .دهد ها در قيامت ارائه مي عام از حال آن
o      نُ«كيد بر  أدر سوره تحريم، آيه با تينَ آمالَّذو ّالنَّبِيهعپيامبر و كساني كه بـا او   (»وا م

. كنـد  كيـد مـي  أدر دنيـا ت  ، بر اهميت همراهي و اطاعت از پيامبر  )ايمان آوردند 
اين قيد، دلالت بر اين دارد كه اتمام نور و عدم خواري، مخصوص مؤمنـاني اسـت                

 .اند كه در دنيا مطيع پيامبر بوده
   دهنـده    حريم ذكـر شـده و نـشان       اين بخش تنها در سوره ت      :»اتمام نور «درخواست

حال و نياز مؤمنان پس از مشاهده وضعيت منافقين و براي اطمينان از بقاي نورشـان                
نوعي بازتابي از حالت رجا و خـوف مـؤمن در    اين درخواست به .تا ورود به بهشت است

 .شود قيامت است، هرچند كه درجات بالاتري از تقرب را نيز شامل مي
    رنقش امامان و پيامب :        عنـوان   در روايات شيعي ذيل سوره تحريم، نقش امامان به

همچنـين، در ايـن    .كنندگان مؤمنان با نورشان برجسته شـده اسـت   راهبران و هدايت
 ـاز طريق نورشـان و سـاير علا        سوره به شناخت امت توسط پيامبر      م اشـاره شـده     ي

 .است
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 گيري بحث و نتيجه
هاي حديد و تحريم، تـصويري عميـق و            در سوره  »وبِأَيمانهِم هِمأَيدي بينَنوُرهم يسعى   «آيات  

دهـد   هاي اين پژوهش نشان مي يافته. دهند چندبعدي از سرنوشت مؤمنان در قيامت ارائه مي       
عنـوان   هايي دارند، اما در مفهوم كلي نور به         كه مفسران، هرچند در جزئيات و تأكيدات تفاوت       

ايـن نـور، نـوري حقيقـي      . نظر هستند   سوي بهشت، هم   اهنما به  اعمال صالح و ر    ،تجسم ايمان 
 .است كه درجات آن متناسب با ميزان تقوا و اعمال افراد است

پـردازد،   حـال مؤمنـان مـي    صورت عام بـه  دهد كه سوره حديد به تفسير تطبيقي نشان مي   
عـت از ايـشان    و اطا  ، بر اهميت جايگاه پيامبر    )با او  (»معه«كه سوره تحريم با قيد       درحالي

اي ديگـر    در سوره تحريم، لايه»ربّنَا أَتمْم لَنَا نوُرنَا   «همچنين، درخواست   . تأكيد بيشتري دارد  
كند كه به نياز مؤمنان به پايداري هدايت الهـي و آمـرزش گناهـان در آن     از معنا را اضافه مي    

گـران نـوراني در ايـن     عنـوان هـدايت    در روايات شيعي به    نقش ائمه . روز بزرگ اشاره دارد   
 .بخشد مسير، بعد ديگري به فهم اين آيه مي

تنها يك نمـاد، بلكـه يـك واقعيـت وجـودي در               نه »نوُرهم«دهد كه     اين تحليل نشان مي   
قيامت است كه ريشه در كيفيت ايمان و عمل در دنيا دارد و مسير سـعادت ابـدي را روشـن               

ين آيه و ارتباط تنگاتنـگ ايمـان، عمـل صـالح و     تر ابعاد ا اين پژوهش به فهم عميق   . سازد  مي
 .كند هدايت الهي در سرنوشت اخروي انسان كمك مي
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   و مآخذمنابع
 قرآن كريم

: بيـروت  ـ  لبنان،عاشور تفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن    ).  ق ١٤٢٠ (محمدطاهر،  عاشور ابن
 .  التاريخ العربيهمؤسس

، منـشورات  ه دار الكتـب العلمي ـ :بيـروت  ـ ـ لبنان، هعرف تفسير ابن ). م ٢٠٠٨ (محمدبن محمد ،   عرفه ابن
 . محمد علي بيضون

محمـد،  : محقـق ،  المحرر الوجيز فى تفـسير الكتـاب العزيـز        ).  ق ١٤٢٢(،   بن غالب  عبدالحق،   عطيه ابن
 .  ، منشورات محمد علي بيضونه دارالكتب العلمي،بيروت ـ لبنان،  عبدالسلام عبدالشافى

  محمدحـسين : محقـق ،)كثيـر  ابـن ( تفـسير القـرآن العظـيم   ).  ق٧٧٤(بـن عمـر    ثيـر، اسـماعيل   ك  ابن
 . ، منشورات محمد علي بيضونه دارالكتب العلمي:بيروت   ـ  لبنانالدين، شمس

دار : ، بيـروت  روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم و الـسبع المثـاني           ).  ق ٤٢٠(آلوسي، سيدمحمود   
 . مؤسسه التاريخ العربياحياء التراث العربي و

هـاي   پژوهش، »رابطه نور حقيقي و نور مادي براساس قاعده حقيقت و رقيقت          «). ١٣٩٧(بابايي، علي   
 .٢٨-١٨، ص )٢٢(، فلسفي

، عاشـور  ابـن : ، محقـق  الكشف و البيـان المعـروف تفـسير الثعلبـي      ).  ق ١٤٢٢ (احمدبن محمد ،   ثعلبى
 .دار إحياء التراث العربي: بيروت ـ لبنان

 .دارالعلم: ، بيروت٤، چ الصحاح).  ق١٤٠٧(جوهري، اسماعيل 
،  فرحـات :  محقـق ، درج الدرر فى تفسير القرآن العظيم  ).  ق ١٤٣٠ (عبدالقاهربن عبدالرحمن ،  جرجانى

 .دارالفكر:  عمان ـ نارد، شكور: مصحح
سير القـرآن  روح المعـاني فـي تف ـ  الدين محمودبن عبداالله،  شهاب).  ق١٤١٥(حسيني آلوسي بغدادي  

 .دارالكتب العلميه: علي عبدالباري عطيه، بيروت: ، تحقيقالعظيم و السبع المثاني
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمالغة مقاييسترتيب ). ١٣٨٧(رازي، احمد 

 .دارالقلم و دارالشاميه: ، بيروت و دمشقمفردات).  ق١٤١٢(راغب اصفهاني، حسين 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجـوه         ).  ق ١٤٠٧ (محمودبن عمر ،   زمخشرى

 .  دارالكتاب العربي: بيروت ـ لبنان، حسين احمد: مصحح،  التأويل
هـانري  : ، تـصحيح مجموعه مـصنفات شـيخ اشـراق      ). ١٣٧٥(بن حبش     الدين يحيي   سهروردي، شهاب 

 .نگيمؤسسه مطالعات و تحقيقات فره: ، تهران٢كربن و سيدحسين نصر، چ 
محمـد خواجـوي،    : ، تحقيق ٢، چ   تفسير القرآن الكريم  ). ١٣٦٥(صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم     

 . فرهنگ اسلامي: قم
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: بيروت ـ ، لبنان تفسير القرآن العزيز المسمى تفسير عبدالرزاق    ).  ق ١٤١١(بن همام     صنعاني، عبدالرزاق 
 .دارالمعرفه

جامعه مدرسـين حـوزه   ، قم،  ٥موسوي، چ   : ، مترجم زانتفسير المي ). ١٣٧٤(طباطبايي، محمدحسين   
 .علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى

دارالكتـاب  :  اردن،)الطبرانى( تفسير القرآن العظيم   :التفسير الكبير ).  م ٢٠٠٨(طبراني، سليماني احمد    
 .الثقافي

ري و ديگران،   نوري همداني، ميرباق  : ، مترجم تفسير المجمع البيان  ).  ق ٥٤٨(بن حسن     طبرسي، فضل 
 .، تهران١مفتح، چ : محقق

 .حوزه علميه قم مركز مديريت: ، قمتفسير جوامع الجامع).  ق١٤١٢(بن حسن،  طبرسي، فضل
:  بيـروت  ـ ـ   لبنـان  ،)تفسير الطبـرى  ( جامع البيان فى تفسير القرآن    ).  ق ١٤١٢(طبري، محمدبن جرير    

 . دارالمعرفة

 .اسوه» ، قمالعين كتابترتيب ).  ق١٤١٤(بن احمد  فراهيدي، خليل
 سـوره  ٨شناسي نوراالله بـا تأكيـد بـر آيـه      مصداق«). ١٣٩٣(قاريان، مجدفقيهي و حسين، محمدعلي  

 .٤٥-١٩، صص )١٩(، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تفسيري، »صف
:  محقـق  ، تفسير صوفى كامل للقرآن الكـريم     : الاشارات لطائف).  م ٢٠٠٠ (بن هوازن  عبدالكريم،   قشيرى

 . للكتابالهيئة المصرية العامة :قاهره ، مصرـ سيونىب

 .دارالكتاب: ، محقق موسوي جزايري، قمتفسير القمي).  ق١٣٦٣(بن ابراهيم  قمي، علي
 و الإرشـاد   وزارة الثقافة : كاظم، تهران : ، محقق  تفسير فرات الكوفي  ).  ق ١٤١٠(بن ابراهيم     كوفي، فرات 

 . الطبع و النشرهالإسلامي، مؤسس
وزارت فرهنـگ و ارشـاد      : ، تهـران  ١٢ ج   التحقيق في كلمات قرآن الكريم،    ). ١٣٧١(فوي، حسن   مصط

 .اسلامي
 .هدارالكتب الإسلامي: ، تهران١٠، چ تفسير نمونه). ١٣٧١(مكارم شيرازي، ناصر و همكاران 

 . اميركبير  :تهران ،الابرار عدةالاسرار و  كشف ).١٣٧١ ( احمدبن محمد، ميبدى

،  قاســمى: محقــق،  إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن).  ق١٤١٥ (محمــودبن ابوالحــسن،  نيــشابورى
 . دارالغرب الإسلامي: بيروت ـ لبنان

، ص  )٢٨(،  پژوهـشي تفـسيري     ـ ـ  فصلنامه علمـي  ،  »تفسير تطبيقي آيه نور   «). ١٣٩٥(محمودي، اكبر   
٢٠٠-١٧٩. 

هـاي قرآنـي    آمـوزه ، »رآن كـريم  بازخواني مفهوم نور در ق    «). ١٣٩٩(واعظي، جدي و محمود، حسين      
  .٢١٨-١٨٧، صص )٣٢(، دانشگاه علوم رضوي


